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 شرحی بر فصل هشتم »آمریکا«ی کافکا 

 بابک سلیمی زاده

 

تواند در آینده وجود داشته باشد، نخستین  ل کار خیالی که میح کنیم، یا یک موقتی به آینده فکر می 
ها و چه هنجارهایی تصاویر این آینده را در ذهن شود این است که چه قابامری که به ذهن متبادر می

ها و هنجارهایی تشکیل شده است که امروز ما را تشکیل کند. آیا این آینده از همین قابمیما متبلور  
از این منظر، من فصل هشتم رمان »آمریکا«ی    ؟از جمله در روابط کار و قرارداد اجتماعی  ؛دهندمی

« است که در اکلاهمادهم. عنوان این فصل »تئاتر طبیعی  فرانتس کافکا را مبنای نوشتار خود قرار می
»امروز در میدان  شود که بر روی آن چنین نوشته شده است:  ابتدای آن کارل با یک آگهی مواجه می

شود! شب برای تئاتر واقع در اکلاهما همکار پذیرفته می دوانی کلیتون از ساعت شش صبح تا نیمه اسب
بار! کسی که حالا فرصت را از  ک خواند، فقط یخواند! فقط امروز فرامیتئاتر بزرگ اکلاهما شما را فرامی

ی خود است، پیش ما جا دارد! ی عمر از دست داده است! کسی که به فکر آیندهدست بدهد، برای همه 
خواهد هنرمند شود، اعلام آمادگی کند! ما تئاتری هستیم که  داریم! هر کس می مقدم همه را گرامی می

جا  گیریم، هر کس را در جای خودش! ما به هر کس که قصد پیوستن به ما را دارد، همینهمه را به کار می 
شوند شب نوبت به شما برسد! ساعت دوازده تمام درها بسته میگوییم! اما بشتابید که تا نیمهتبریک می

 ( 243، 1390کافکا شوند! نفرین بر کسی که ما را باور ندارد! پیش به سوی کلیتون! « )و دیگر باز نمی 

اینکه آگهی  به  به خود جلب  با توجه  را  این آگهی در آن میان توجه زیادی  های زیادی وجود داشت، 
کرد، به خصوص آنکه در آن ذکری از حقوق هم نیامده بود. اما آنچه توجه کارل را به خود جلب  نمی
داریم«. »همه، پس شامل کارل  کند این است که در آن نوشته شده است: »مقدم همه را گرامی میمی
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گیرد به آنجا سری بزند تا اگر توانست استخدام شود، به این منظور ( کارل تصمیم می 244شد«. )هم می
کند با آنکه پول کافی ندارد،  کرد، که از قطار استفاده میرفت و یا از قطار استفاده میباید یا پیاده می

گیرد. با عبور از مناظر مختلف و دیدن  روی وقت و توان زیادی از او میچراکه مسیر طولانی است و پیاده
غیره،   وها، داوطلبان کار،  ها، جمعیتها، خانوادهها و دیوها، بچه های گوناگون از جمله فرشته صحنه

زند و  ای دارد شیپور میرسد که او هم آنجا در هیات فرشتهاش )فانی( میبه یکی از دوستان قدیمی 
دهد و با هم در مورد جوانب مختلف آن  عی اکلاهما به او می اندکی توضیح مقدماتی در مورد تئاتر طبی

می  و گفتگو  دنیاست«  تئاتر  »بزرگترین  واقع  در  و  است  بزرگ  چقدر  تئاتر  این  اینکه  جمله  از  کنند. 
 ( 248حدومرز است.« )»بی 

 کند.شناسیم متمایز میمی  لاًو مرز بودن این تئاتر آن را تا حدی از تئاتر به معنایی که ما معمو  دحبی
های اجتماعی است، از جمله روابط  بندی کند که دارای مقولهگویا کافکا دارد به امری جهانی اشاره می

تقاطعی نژاد، طبقه، جنسیت، و غیره، و در عین حال به اجرایی بودن این روابط اشاره دارد، و سرانجام 
تواند ابدی بودن این روابط را )به عنوان  گشاید، که هم میاین اجرایی بودن را رو به امری نامحدود می

تواند  کند، و هم میدارانه را( تداعی کند، در عین حال که آن را به پاوردی مبدل میمثال روابط سرمایه
پردازی و بازنمایی  توان گفت، آنچه در مفهوم وارد کند. ازینرو می  عنصری کیهانی را به درون این روابط 

خصیصه دارد،  اهمیت  اکلاهما  طبیعی  تئاتر  از  طبیعی  کافکا  تئاتر  واقع  در  یا  نیست.  آن  تئاتری  ی 
توان تصور یک اجرای تئاتری از آن را داشت. بیشتر اشاره اکلاهما یک تئاتر نیست. حتی به سختی می 

هایی چون نژاد و طبقه به موضوع روابط قدرت و بندیبر این دارد که چطور خود زندگی در قالب مقوله
نامد و جای بحث دارد  شود. بخصوص آنکه آن را تئاتر »طبیعی« اکلاهما میها تبدیل میکنترل جمعیت

 که منظور از طبیعت در اینجا چیست. 

با این موضوع نخست توجه ما را به خود جلب می این فراخوان و  کند این است که  امری که در رابطه 
علاوه بر اینکه میدانی است   race-courseافتد.  اتفاق می  race-course))دوانی  استخدام در میدان اسب

شود، در معنای خود حاکی از انواع دیگر مسابقه از جمله میان دوانی در آن برگزار می ی اسب که مسابقه 
تواند علاوه بر مسابقه معانی دیگری نظیر  می  raceی  به علاوه کلمه  وسایل نقلیه یا ورزشکاران نیز هست.

 (horse)اسب    ینژاد، نسل، قوم، دوران، گردش، و همچنین طبقه را نیز تداعی کند؛ همانطور که کلمه 
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از قبیل سواری بار معانی مختلف است.  یا سواریحامل  از کردن، شلاقدادن  نوعی  و  زدن، هروئین، 
شدن در نظر گیریم، تجهیزات ژیمناستیک. اگر این نوع فراخوان و استخدام را در رابطه با فرایند اسب

های جنسی داشته باشد. نظیر آنچه السپت پروبین در مورد میل، از جمله تواند همچنین دلالتمی
تواند نیز می  courseنویسند.  ( می1987( و دلوز و گتاری در مورد مازوخیسم )2016میل لزبین و کوییر، )

تواند حاکی می  در نظر گرفته شود،  horseکه اگر در نسبت با    معانی دوره، مسیر، و آموزه را منتقل کند.
دن است، و همچنین در پیوند است با یک  شاز نوعی آموزش و تربیت هم باشد که مستلزم فرایند اسب

شود. آن قرارداد میان  قرارداد که میان کارفرما و کارمند، ارباب و بنده، اسب و صاحب اسب، بسته می
است. به هر حال آید و یا تربیت نیز جزئی از این قرارداد  اسب و صاحب اسب یا پس از فرایند تربیت می

اتفاق نمی شدنی بدون این فرایند تربیتی و رابطههیچ نوع اسب  البته افتد.  ی میان صاحب و اسب  و 
را    race-courseتر در واقع ما یک  حال به نحو گستردهنژاد.  -ی مبتنی بر نژاد، یا سکسوالیتهبدون رابطه

مسابقه یعنی  خویشداریم.  اسب  صاحب  کدام  هر  که  سوارکاران  میان  و ای  سلطه  فرایند  این  و  اند 
طبقه  -گردش-دوران-قوم-نسل-ای از معانی خود یعنی نژادبندی که سرهم   raceوابط  مالکیت از میان ر

را به همراه دارد تشکیل گردیده است و حال صاحبان هر کدام با اسب خویش در رقابت با صاحبان دیگر 
قرار دارند. ترکیب تمام این کلمات با یکدیگر همزمان یک چندگانگی را در خود این واژه و کاربردش در  

به وجود می تنیده    آورد.رمان  فرهنگی در هم  و وضعیت  طبیعی  که وضعیت  روابطی است  در چنین 
 اند. شده

ای باشد که  تواند وضعیت طبیعیتواند معانی متفاوت دیگری را نیز به ذهن متبادر کند. میطبیعت می
دیگری  و  است  آن  از  متفاوت  یا  است،  فرهنگ  یا  تمدن  از  می پیش  تشکیل  را  از اش  نوعی  دهد، 

کنیم، خود نیز ایم، آنها را متفاوت میهای طبیعی که در فرهنگ قرار دارند و ما با آنها در رابطهدیگری 
آن از  عرصهجزئی  در  خود  گاه  و  میایم  فروکاسته  آن  به  فرهنگ  انسانی  اصطلاح  به  یا  زدایی  شویم 

فرهنگ« شویم. همچنین در ارتباطی جدانشدنی با فرهنگ است، یا به اصطلاح »پیوستار طبیعتمی
تواند به عنوان  ی آن، که می( است. و نیز، پس از فرهنگ است، یا نتیجه2013، برایدوتی 1993)لاتور 

زیست یا  طبیعی  انسانوضعیتی  آن  در  که  گردد  تلقی  موضوع شناختی  زنده  موجودات  عنوان  به  ها 
قدرت روابط  و  بیسیاست  اسباند.  میدان  به  را  مردم  استخدام  جهت  که  نیست  دعوت  جهت  دوانی 
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شود، و هم اینکه شناختی که جمعیت به آن وارد میای است به وضعیت زیستکنند. که هم اشارهمی
کند، شود، که نوعی از مسابقه، رقابت و یا جنگ را هم تداعی می روابطی که این جمعیت به آن وارد می

دهد. نژاد بیش  نه تنها بر مبنای روابط طبقه، کار و قرار داد است، بلکه نژاد را هم موضوع خود قرار می 
کند، چراکه در آن  شناختی نزدیک می از هر چیز حتی بیش از روابط کار و قرارداد، ما را به امر زیست

زیستمسئله سطح  همین  در  نیز  اصلی  نبرد  و  است.  مطرح  خون  و  بدن  مادیت  انجام  ی  شناختی 
که و تکرار آن را هم بدهد؛ همچنانتواند معنای گذشته  شود. و در نهایت اینکه طبیعت در اینجا میمی

ی اکلاهما، نقش عبارت از زندگی پیشین آنها است؛ این است  کند »برای اعضای دستهبنیامین اشاره می
 ( 137، 1968در تئاتر طبیعی.« )بنیامین  "طبیعت"معنای 

ای با وضعیت طبیعی دارد. به نظر  در واقع ما با یک شرکت طرفیم. نوعی از روابط اجتماعی که رابطه 
تئاتر بیمی تئاتر است. یک  میان  رسد یک  این  تئاتر در  از  باید متوجه شویم که منظور  اما  حدومرز. 

کند و بدین کند و در آن شغل نقشی ایفا میچیست. مطمئناً منظور این نیست که هر کس شغلی پیدا می
ی تئاتر است که هر کسی در آن بازیگر است. بلکه یک شرکت است که نحو جامعه عبارت از یک صحنه

بی بی نیز  زمانی  لحاظ  به  و  است  میحدومرز  دم انتها  هر  بلکه  طبیعی،  تنها  نه  ازینرو  و  نماید 
. یعنی در وضعیتی پس توان گفت پساطبیعی استزداینده است. حتی میشونده و نیز طبیعتطبیعی

از طبیعت ممکن شده است. وقتی که طبیعت در آن معنای پیشین وجود ندارد و دیگر تنها یک گذشته  
آید. به این معنا تراطبیعی است، یعنی در است، که با اینحال در قالب یک تکرار، به نحوی متفاوت می

شود که تفکیک طبیعت/فرهنگ دیگر اعتبار ندارد و تکنولوژی توانسته است آن را  وضعیتی ممکن می
 به حد تفاوتی مطلق برساند.  

توان به همین شکل شرکت اشاره کرد، اگر بخواهیم شکلی مختص آینده از محل کار را متصور شویم، می
بیکه خصوصیت قرارداد  وحداش  از  نوعی  باید  نیز  آن  بر  اجتماعی حاکم  روابط  و  آن است،  مرزبودن 

باشد، که ویژگی  تام اجتماعی  این مبادلهواش فروختن  ی تمام و استثمار مطلق است. در مورد کارل 
داند پرسند نمی شود. او فاقد شناسنامه است و وقتی هم نام او را مینیروی کار به شکل خاصی انجام می

ای دیرینه به مهندسی و  آیا باید نام خودش را بگوید یا نام دیگری را ارائه دهد. ابتدا خود را بنابر علاقه 
تواند کند. اگر چه در نهایت نمیان مهندس معرفی میخوانند به عنونیز بنا بر اینکه مهندسان را فرامی
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را می اکلاهما همه  طبیعی  تئاتر  که  آنجا  از  اما  کند  ثابت  را  بودن خود  به قسمت  مهندس  را  او  پذیرد 
پرسند، از آنجا  کنند. هنگام ثبت نام وقتی نام او را میبرند و در نهایت استخدامش میها میتکنیسین

نام که فاقد مدارک شناسایی است و نمی لقبی که در شغل  خواهد  با  را  بگوید، خود  امر  بدو  اش را در 
میقبلی معرفی  داشت  و اش  است  برخوردار  آن  از  او  که  طبیعی  وضعیت  از  نوعی  »نگرو«.  کند: 

اش به خوبی گویای آن است، و نیز تقاطع نژاد و طبقه در آن متجلی است.  بودننامشناسنامه یا بیبی
آشنایی دیگر،  سرزمینی  به  سفر  آنکه  با  رمان،  سرتاسر  در  واقع  چشم   در  نیز با  و  گوناگون،  اندازهای 

ی اصلی  ی اینها از میان یک مقولهشود، اما همهی قرارداد جهت کار در آن روایت میواردشدن به رابطه 
 ی نژاد باشد.  گذرد که مقولهمی

کند. در این مورد  ی یک تئاتر جهانی را مطرح می تئاتر طبیعی اکلاهما نه جهان به مثابه تئاتر بلکه ایده
ی انسانی  ها و روابط استخدامی در نظر گرفت، و حتی از سوژهها را ورای شغلها و عاملیتتوان نقشمی

شدن یا براندازی این  توان متوقف هم فراتر رفت و روابط غیرانسانی را مطرح نمود. علاوه بر این، می 
می نامیده  انقلاب  آنچه  در  معمولاً  که  داشت  نظر  در  هم  را  میروابط  اتفاق  تئاتر شود  بنابراین  افتد. 

تعلیق   به  نیز شامل  بلکه  نمایشی،  کلیت  نقش در یک  تقبل  و  کاریابی  نه فقط شامل  اکلاهما  طبیعی 
توان به اهمیت »طبیعی« بودن آن اشاره کرد، که  اره میتواند باشد. در اینجا نیز دوبدرآمدن آن نیز می 

می ایجاد  فاصله  فرهنگ  عادی  روال  ارائه  با  کانت  چیست؟«  »انقلاب  از  که  خوانشی  ضمن  فوکو  کند. 
کند که آنچه در نماید و این نکته را مطرح می دهد به مفهوم انقلاب به عنوان یک نمایش اشاره میمی

ها بیشترین اهمیت را دارد نه خود انقلاب بلکه آن چیزی است که در سرهای آنهایی که انقلاب  انقلاب 
اتفاق میرا مشاهده می »آنچه حائز اهمیت است طریقه کنند  به یک  افتد.  انقلاب  ای است که در آن 

ای است که در آن از تمام اطراف توسط تماشاگرانی که در آن مشارکت  شود، شیوهنمایش تبدیل می
اما  نمی میکنند  تماشا  را  میآن  دریافت  میکنند  حضور  نمایش  در  که  بدتر،  شود،  یا  بهتر  و،  یابند 
نه از این حیث می  (93،  1997فوکو  )گذارند توسط آن درکشیده شوند.«  می توان این تئاتر جهانی را 

مشاهده شامل  بلکه  بازیگران  شامل  رابطهصرفاً  و  مشاهدهکنندگان  دانست.  نیز  ایندو  میان  کننده  ی 
کننده، ها و حواس باشد، و یا اینکه صرفاً یک مشاهده تواند هم شامل یک گروه یا گروهی از چشم می

شود، برای کند. گویی تمام این تئاتر برای تو اجرا مییک ذهن، یک سر، که این ادراکات را دریافت می
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شوی یا چندین چشم در سر کارگذاشته  ها یا سایر حواس تو، و به این نحو تو سراسر چشم میچشم
شوی شود. مثل سرهایی می شوی یا چندین گوش در سر کار گذاشته میشود. تو سراسر گوش میمی

کنند، سری که جریانی از چندگانگی از آن عبور کرده است و به این نحو از  که دلوز و گتاری مطرح می
ها و چندگانگی مرزها میانجی تکثیر چشمای که به رود. یا چهرهگسلد و فراتر می اش به بدن می وابستگی

ی تو، بستری ( سر تو، چهره185-183،  1987شود. )دلوز و گتاری  هایی پیچیده تبدیل می به ماشین
اند  ی دید تو تنظیم شده زاویه   شود، در عین حال که تمام وقایع باهای مختلف نیرو می برای عبور جریان 

یا در آن سرهم  تنها در آن،  قابل و  باشی،  به آن تبدیل شده  تو  یا  باشی  تو  که  و  بندی ماشینی  ادراک 
کننده نیز  شوند. تا جایی که تفکیک میان خود، بازیگر، کارگردان، و مشاهدهپذیرند و حائز معنا میفهم

حال که سر تو، یا مغز تو،  آورد. درعینشود. این دیدن است که نمایش را به وجود میتمیزناپذیر می 
 شود.       ی نمایش تبدیل می خود به صفحه 

شود، در عین  گیرد، به آن وارد میکارل خود در بستر چنین روابطی قرار دارد، با تئاتر اکلاهما رابطه می
کنند، هر شود. در نهایت او را با عنوان »نگرو« استخدام میاش با آن حفظ میحال که همواره فاصله

ی بازیگری در تئاتر طبیعی اکلاهما خواهد پرداخت یا چند در نهایت مشخص نیست که آیا او به حرفه 
ای را  ( در آن میان چهره263وقت به امور مربوط به تئاتر توجه نکرده بود.« )خیر. اگر چه کارل »هیچ 

به دهد که همان جیاکومو دوست قدیمیتشخیص می اش است، او را در فصل پنجم رمان، وقتی که 
شوند تا به تئاتر طبیعی  م سوار قطار میکرد ملاقات کرده بود. با هعنوان آسانسورچی در هتل کار می

اند.  اند. بلکه به او شغل آسانسورچی را دادهی بازیگری نپذیرفته اکلاهما بروند. جیاکومو را برای حرفه 
اند و همگی  متقاضیان بر اساس قابلیت خود و نیز نظر به وضعیت نژادی و طبیعی موجود گزینش شده 

دهند واردند. مردم آنها را به هم نشان می هویت برخوردارند و بسیاری از آنها تازهنام و بیاز آن حالت بی
ها همه مال تئاتر اکلاهما هستند!« کارل و جیاکومو نیز همراه با دیگران سوار قطار زنند: »این و فریاد می

یز با  ی شادمانی است و پاراگراف انتهایی رمان ندو به یکدیگر برای هر دو مایهشوند. پیوستن آنمی
افزاید و آن را از توصیفات دهد بر این حالت  طبیعی می ها و نهرها ارائه می ها و صخرهتوصیفاتی که از کوه

کند. اینکه تئاتر طبیعی اکلاهما چیست یا کجاست  پیشین که بیشتر شهری و میدانی بودند متمایز می 
بودن رمان در حالتی از ابهام روند را نیز ناتمامنیز در نهایت مشخص نیست. اینکه به سوی چه چیز می
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اند، هر چند  و تعلیق نگه داشته است. اغلب آن را نوعی از پایان خوش یا رسیدن به رستگاری تلقی کرده
جلوهمی را  آن  به توان  که  آینده  کار  محل  از  نهایی  عدمای  امر میانجی  و  سیاسی  امر  میان  تمایز 

 تواند سر از کمپ درآورد نیز به حساب آورد. شناختی میزیست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 


